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 بسم لله الرحمن الرحیم

ذِينَ يَ عْمَلُونَ لْمُؤْمِنِيَن الَّ ابَشِ رُ وَي ُ  مُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَ هْدِي للَِّتِِ هِيَ أَقْ وَ 

 ﴾۹﴿ الصَّالِِاَتِ أَنَّ لََمُْ أَجْرًا كَبِيراً

ه كنمايد و به آن مؤمنانى قطعا اين قرآن به ]آيينى[ كه خود پايدارتر است راه مى 

 دهد كه پاداشى بزرگ برايشان خواهد بود كارهاى شايسته مى كنند مژده مى

 با دانش آموزان گرامی یسخن

 سلام علیکم

بیان مرو والدین گرامی وراهنمایی مهربان عنایت خداونداکنون که با

وبا حمایت مسئولین محترم وزارت آموزش و  معلمان دلسوزو

 ندراپرورش به ویژه اداره کل قرآن وعترت ونماز ومسئولین ودست 

ر د  درسهائی از قرآن روجان محترم مسابقهکاران سامانه شاد وم

کرده و با  توفیق درک محضر قرآن کریم را پیدا رسراسر کشو

مون دوره مسابقه درسهایی ازقرآن به مرحله آز سی امینشرکت در 

ز افرصت را مغتنم شمرده سخنی برگرفته  ،اید یافتهنهایی راه 

 گذاریم.معارف قرآن و اهل بیت )ع( را با شما در میان می

درفضای پر التهاب کنونی ناشی از بحران بیماری همه گیر کرونا 

حجم بیشترآن ه ازی کدر فضای مج گوناگونوهجمه اخبار واطلاعات 

معتقد به انسانهای مومن و با هدف تضییع روحیه امید ونشاط در

 ودر قالب تولیدات سمعی وبصری جذاب ارائه اصول انسانی تهیه

این خطرات  میشود فقط اتکا به خداوند مهربان میتواند ما را از

در ذهن وروح ما زنده کند  ای روشن را به آینده نجات داده وامید

 "یاد خداوند مایه آرامش است - بذکر الله تطمئن القلوب چرا که "الا
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ه نعمت آرامش از بزرگترین نعمت های خداوندی است که در سای 

 بیتعمل به دستورات الهی در کتاب آسمانی قران کریم وسیره اهل

عصمت وطهارت )ع( بدست می آید بعضی فکر می کنند آسایش 

ر ائی که دتجربه زندگی بحران زده انسانه لیکنآرامش می آورد 

می  صحت این مهم را ثابت ندارند آرامشلیکن  هستندآسایش کامل 

ا به ودرپس بایدبا تمسک به آموزه های قرانی ایمان واعتقاد خ .کند

یه مبدا جهان هستی روز به روز بارور کرده وبا عمل صالح وتوص

وز لامتی وتوفیق رسبه حق وصبر سبک زندگی خود را قرآنی کنیم 

رک افزون شما نوجوانان وجوانان عزیز قرانی را از خداوند تبا

 وتعالی خواهانیم             

 موسسه ترویج فرهنگ قرآنی
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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه، الهی انطقنی بالهدی و 

 الهمنی التقوی

 «عصمت، شرط امامت» 

 

حضرت علی و )ص( مبر اما عقیده داریم بعد از پی

دیگر )ع( به دور از گناه و اشتباه و لغزش امام یازده 

و رهبری دنیا در امامت اصلی مشکل روز هستند. ام

ان کشورها رهبرو بیشتر  استصحیح جامعه 

-ها میقرآن در باره آن هستند کهو ظالم  جنایتکار

ها ، ) آن( 41)قصص/ « یَدْعُونَ إِلَى النَّار»فرماید: 

به سوی آتش « ها را منحرف کرده، ومردم و امت»

 برند.(.دوزخ می

است که امامت مثل آن  ی ما شیعیانعقیدهآری! 

مبر را باید خدا تعیین اطور که پینهماو  نبوت است

 .باید خدا تعیین کندهم را جانشین پیامبر کند، امام 

 . استبی از جانب خدا امامت، انتصا - 1

ص( را با شورایی )اهل سنّت خلیفه بعد از پیامبر
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-گوئیم: اگر میها میاند. حال! ما به آنمشخص کرده

ام معصوم )ع( را شورایی انتخاب کرد که در شود ام

صدر اسلام هم خلیفه اول را اینگونه انتخاب کردند، 

چرا الآن هم برای نجات بشریّت، امام زمان)عج( را با 

گویند: خدا باید اراده و کنید. میشوری انتخاب نمی

گوئیم پس اولین امام را هم خدا انتخاب فرماید. می

 ماید. باید انتخاب و منصوب ن
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چه کسانی هستند؟.«  مرالاَیولِاُ»  -2  

روایاتی از معصومین )ع( داریم که: در زمان غایب 

رهبر جامعه اسلامی  ،، مجتهد عادلبودن و نبود ما

 است.

قرآن برای رهبری جامعه اسلامی، بعد از پیامبر)ص( 

 فرماید: می

 أُوْلِِ الَْْمْرِ وَ  واْ الرَّسُولَ أَطِيعُ  وَ للََّّ ايََ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ » 
 (59)نساء،  ...«.

ول ز رساو  ايد! خدا را اطاعت كنيداى كسانى كه ايمان آورده
 . و اولِ الامر خود )جانشينان پيامبر( اطاعت كنيد

 * نکته مهم: 

لا »هایی دارد مثل: خداوند در قرآن، جملات و واژه

؛ از عنیی «واتَّبِعُلا تَ»،  «تَتَّبِعْ لا»،  «لا تُطیعُوا»،  «تُطِعْ

ید. چون پیروی نکنو  اطاعت هایییک سری گروه

 ها لیاقت رهبریِ جامعه را ندارند. مثلاً:آن
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. کارگنه:  «آثِم» (،24)انسان/ « لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً»  -

 از گنهکاران اطاعت نکنید.

از (: 24 انسان/« )لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کَفُوراً» -

 کافران اطاعت نکنید. 

از : (142)اعراف/ « لا تَتَّبِعْ سَبیلَ الْمُفْسِدین» -

 مفسدان اطاعت نکنید.

از (، 151 )شعراء/« لا تُطیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفینَ» -

 ها اطاعت نکنید. مسرفان و ولخرج

اطاعت (: 18 )جاثیه/« أَهْواءَ الَّذینَ لا یَعْلَمُونَ» -

 ید. نکن

ها اطاعت هبدسابقاز (، 77)مائده/ « ضَلُّوا مِنْ قَبْل» -

 نکنید.

ها که نان، آهواپرستاز (: 28)کهف/ « اتَّبَعَ هَواهُ» -

 اطاعت نکنید. هستند، خود دنبال هوا و هوس 

غیر های از انسان(، 28)کهف/ « وَ کانَ أَمْرُهُ فُرُطا» -

،( اطاعت روتندرو یا کند، تفریطی، افراطی)معتدل، 

 نکنید.
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-اولی» فهمیم در نتیجه از این اطاعت نکنیدها، می

در این آیه، تنها کسانی لیاقت رهبری و اطاعت « الامر

 ع( هستند.)دارند، امامان معصوم

یات از لبنای به مردم بگوید: اگر مسئول مربوطه  مثال:

 پنیرید. ماست نخوربگوید: بعد . استفاده کنید

 روتقُقرِ، دوغ، روغن، خامه، شیرسر، کرهنخورید. 

 بخوریم. شیرفهمیم که نخورید. از این نخوریدها می

ها اطاعت فرماید: از این گروهحال که خداوند می

مر: الافهمیم که باید از )اولینکنید. پس در نتیجه می

 ( اطاعت کنیم.،امام معصوم
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 «وظايف ما در برابر امامان معصوم ع»

  دوستی  -1

دَّةَ مَوَ ال  إِلاَّ»فرماید: ر باره اهلبیت پیامبر )ع( میقرآن د

اشته دوست دها را یعنی؛ آن(. 23)شوری/ « فِی ال قُر بى

، دباشها از آندوستی که دنبالش اطاعت . البته! باشیم

ز که به ظاهر دم اداریم افرادی . ما مورد تأیید است

 جامها اننعمل دستورات آ زنند، اما دردوستیِ می

 دهند. این نوع از دوستی فایده ندارد. نمی

 اطاعت -2

« لَّهَ  الأَطاعَ مَن  یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَد  » فرماید: قرآن می

خداست.  اولیای خدا، اطاعتِ (، اطاعتِ 80)نساء/ 

کسی که سخن د: ایفرمع( می)امام صادقهمانطور که 

د مرا رو اطاعت نکند انگار  کردهمجتهد عادل را رد 

را رد کرده و پیامبر خدا و در حقیقت،  ه است.درک

 .(67، ص 1ج /است. )کافی
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 توسّل  -3

ل ها است. مثنوع پیوند با آن یکع( )توسل به اهلبیت

از بعضی  باغدارانی که بعضی از درختان میوه را با 

زنند. آنگاه آن درخت درختان میوه دیگر پیوند می

ه کخورده است. ما هم دهد که به آن پیوند ای میمیوه

ا رها جوئیم. باید رنگ و بوی آنع( توسل می)به ائمه

ن ای ها شود. و ازگرفته و اعمال و رفتار ما هم شبیه آن

 رسیم.ها هم میطریق به فیض اجابت دعا و خواسته

 فرماید:کبیره میزیارت جامعه در هم ع( )هادیامام 

خدا متوسّل به  )در حقیقت(هر کس متوسّل به شما شد،

شده است. و هر کس به خدا متوسّل بشود، راهش 

-. که در نماز و در سوره حمد از خدا میمستقیم است

)  .(6 /)فاتحه« اه دِنَا الصِّراطَ ال مُس تَقیم»خواهیم که: 

یم ستقمخدایا! ما را به راه مستقیم هدایت فرما.( که راه 

 ع( است.)همان راه قرآن و اهلبیت
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 ) حق خدا(« حقوق امام سجاد عرساله  »

 حق خدا بر بندگان -1

 آنخدا  حق: « هُبُدُعْفَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ فَإِنَّكَ تَ»

را ما  ون او است كهی او باشی. چاست كه بنده

خواهد. و خیر و مصلحت ما را می خلق كرده است

پس لازم است او اطاعت و عبادت كنیم و هیچ 

 یسته عبادت نیست. چون:كس جز خدا شا

: اینکه اگر بخواهیم از هوی و هوس خود اول 

 فرماید: اطاعت كنیم خطاست برای اینکه قرآن می

آن  ا درشم ) چه بسا چيزى را ناخوش داريد، در حالِ كه خير 
 ورر است و چه بسا چيزى را دوست داريد، در حالِ كه ض

 شما وداند مىشر  شما در آن است. و خداوند )صلاح شما را( 
 (216)بقره/  دانيد.(.نمى

، پسندندجامعه می: اگر بخواهیم از هر چه دوم

نه خالق ما اطاعت كنیم، خطا است چون مردم هم 

و خود هم اشتباه  نه حقی به ما دارند و هستند
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، گاهی در یك دوره به فردی رأی داده و در دارند

 اند.اند اشتباه كردهدوره دیگر فهمیده

هم خطا ها طاغوتاطاعت از قدرتمندان و : سوم

ها هم ظالم و ستمگر و پیرو هوی و است چون آن

 هوس خود هستند.

آزاد فرماید: تو می ع()المؤمنینحضرت امیر

گوی هر كس و قربانبله ای و نبایدهآفریده شد

 .یوناكسی ش

پس در نتیجه، خداوند، شایسته و لایق اطاعت و 

 عبادت است. 
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عبادت و خواندن خداشیوه  -2  

وَ ما خَلَقْتُ »ید: فرمامیاینکه خداوند  (:سؤال

(، جنّ و 56 /ریات)ذا« الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لیَِعْبُدُونِ

كه بندگی انس را خلق نکردم، مگر برای این

 ؟.خدا چه نیازی به عبادت ما دارد.كنند

 ؛ نییع« لِأُعبَد» نه «لِیَعْبُدُونِ »: فرموده جواب(

ه اینکه ، نیابد تا تکامل خواهم او بنده بشودمی

طاعت ورزشکار ا. مثلِ خواهم من عبادت بشوممی

 برای نیاز مربّی نیست بلکه برای پیشرفت، از مربّی

 ورزشکار است. 

أَسْتَجِبْ  ادْعُونی»: فرمایدخداوند می که: این(سؤال

.( كنم(، دعا كنید مستجاب می60)غافر/ « لَکُمْ 

 .شود؟مستجاب نمی كنیمیم را دعاپس چ

 : (جواب

« دعا». دعا كن: « ادْعُونی» فرماید:: اینکه میاول

این كه از خدا خبر داریم از كجا . طلب خیر ؛یعنی

خدا است كه از همه چیز ست، ا امخیر  مخواهیمی

 .شرّ باشدبرای ما شاید خبر دارد. 
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ن ط از مفق ؛، یعنی«ادْعُونی»ید: فرمامی: اینکه دوم

« صینفَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِ»فرماید: . قرآن میبخواه

داشته. و فقط از  اخلاصیعنی؛ در دعا (، 14)غافر/ 

 اخلاصشاید ما در دعا كردن،  خدا بخواهید.

 شود.نداریم كه مستجاب نمی
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 حق نفس )خودِ انسان(« ی حقوقرساله»

 حقیقت انسان  -1

آمده « نَفس» ی کلمه مرتبه در قرآن کریم 250حدود 

ه اشتداست. یعنی؛ انسان باید به قدر و جایگاه خود توجه 

 باشد. 

كَ فْسِ نَوَ أَمَّا حَقُّ»فرماید: امام زین العابدین )ع( می

ول، ص تحف العق)« .هِعَليَْكَ فَأَنْ تَسْتَوْفِيهََا فِی طَاعَةِ اللَّ

256) 

و اما حق خودت بر خودت آنست که از تمام قوه ) 

 نیروی خدادادیت ؛ استفـاده کنی و خودت را در مسیر

 ( طاعت خداوند قرار دهی.

ای لذا ما باید توجه به استعدادهای خود داشته و کاره

ر دخود مثلِ تحصيل و مطالعه، کار و خدمت به مردم را 

راه رضای خدا انجام بدهيم. یعنی؛ کارها رنگ الهی 

  داشته باشد. و عمر خود را تلف نکنيم.

ای که یك سکه طلا به دست دارد چون قدر مثال: به بچه

داند چه بسا حاضر شود که با یك و قيمت آن را نمی
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بستنی آن را عوض کند. ما هم چه بسا اگر به ارزش عمر 

خود توجه نداشته باشيم حاضر شویم با دنيا فانی و از بين 

 رفتنی، آن را عوض کنيم. 

هشت است، قيمت شما ب»فرماید: اميرالمؤمنين )ع( می

شت ، یعنی؛ اگر خود و عمرت را به غير به«ثمنك الجنة»

 ای. معامله کنی باخته

 انواع شناخت  -2

 :ع( نقل شده)در باره انواع شناخت، از امامان معصوم

 خودت را بشناسی.« : انَ تَعْرِفَ نَفسَك» :  الف(

از  ی )نعتصبدانی چه « : اَن تَعْرِفَ مَا صَنَعَ بِكَ» : ب(

ه سلول و گلبول ووو ،( در تو به کار رفته است. چگون

 ای. ساخته شده

 خلقت خواهد. )و ازخدا از تو می« : مَا أَرَادَ مِنْكَ » : ج(

 ای کرده است.(.تو چه اراده

را از دین و  : چه چيزی تو « ماَ یُخْرِجُكَ مِنْ دِینِك» : د(

ی، چاپ کند. )الکافخدا پرستی و حقيقت، بيرون می

 (.50، ص1الإسلامية، ج 
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بقره/ )« ةًليفَخَإِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ »فرماید: خداوند می

 ی خدا باید چکار کند؟. ی من هستی. خليفه(، تو خليفه30

به  (،253)بقره/ « ضَّلنْافَ»فرماید: و در جای دیگر می -

 تو فضيلت و برتری دادیم. 

(، به تو کرامت 70)إسراء/ « کَرَّمْنا»دیگر:  و در آیه -

 دادیم. 

ها )از هترین ساختمان(، ب4)تين/ « أَحْسَنِ تَقْویمٍ فی»و:  -

 جهت ساختمان بدن( را به انسان دادیم. 

ح ( ، در تو رو72)ص/ « يهِ مِنْ رُوحینَفَخْتُ ف»و:  -

 خداست.

ى هو خداوند هم:  (31)بقره/ « مَ الْأَسْماءَ کُلَّهاعَلَّمَ آدَ» : -
سان ان اسما )حقائق و اسرار هستى( را به آدم آموخت. پس

 براى دريافت تمام علوم، استعداد و لياقت دارد.

« نلقِيلْخافَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ ا»و بعد هم فرموده: 

ى تكريم و تعظيم است پس شايسته( : 14)مؤمنون/ 
 خداوندى كه بهترين آفرينندگان است.
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 شناخت هدف -3

ار مهم، حسّاس و سرنوشت ساز است که ما هدف از بسي

 آفرینش خود را بدانيم. 

گاه هایی دارد. نشویم که اطاقای میمثال: وارد خانه

ق فهميم که یکی اطاکنيم و از شرایط ظاهری آن میمی

 پذیرایی و دیگری اطاق خواب و یکی دیگر آشپزخانه و

 ت. یکی هم انباری و دیگری هم سرویس بهداشتی اس

حال! با توجه به عظمت خلقت انسان، سزاوار ما 

استعدادهای خدا دادی و هدف خلقت را فهميده و در 

 جهت آن حرکت و فعّاليّت کنيم.

ا رهایی که انسان خودش فرماید: یکی از زمانقرآن می

ود شبيشتر شناخته و از انحراف و اشتباهاتش پشيمان می

ت: خورد، قيامت اسو از عمر به باد رفته خود حسرت می

ع ى دفدر آن روز مجرم دوست دارد فرزندان خود را برا) 
 عذاب فديه دهد و فداى خود كند. و همچنين همسر و

ناه و پااش را كه هميشه به برادرش را. و بستگان و قبيله
د تا او ا كنفد دادند. )بلكه آرزو دارد( تمام مردم روى زمين را

 (.14تا11)معارج/ را نجات دهند.(.
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 رساله حقوق )حق زبان(

 یز از سخن ناپسندپره -1

انی د زببب باش ، مواظ« فَإِکْرَامُهُ عَنِ الْخنََا»فرماید: می

 نکنی و دشنام فحش نده.

 زن.، مؤدبانه حرف ب« حَمْلُهُ عَلَى الْأَدَبِ» -

 ده.ب، به کار خير عادت « يْرِتَعْوِیدُهُ عَلَى الْخَ»  -     

 ياز از آننگام نه، به « مَوْضِعِ الْحَاجَةِمَامُهُ إِلَّا لِإِجْ»   -     

 استفاده کن. بيهوده و ناشایست و از روی هوی و هوس

 حرف نزن.

یادی زز حرف ا، « ؤُهُ عَنِ الفُْضُولِ الشَّنِعَةِوَ إِعفَْا» -     

 پرهيز کن. 

سان نی عقل ا، زبان نشانه« لْعَاقِلِ بِعَقْلِهِاتَزیَُّنُ » -    

 ( شاعر هم گفته:256و 257است. )تحف العقول، ص 

 تا مرد سخن نگفته باشد عيب و هنرش نهفته باشد

فرماید: پادشاه مصر وقتی دید حضرت قرآن هم می

گوید، گفت: تو ع( چه خوب و مؤدّب سخن می)یوسف
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قائم مقام من باش. و بعد هم گفت: حکومت مصر برای 

 (.54تو. )یوسف/ 

ن گری داریم: خداوند بهشت را بر بدزبانادر روایت دی

 (،207، ص 60 حرام کرده است. )بحار الأنوار، ج

 ع( و سمُاعه ؛)* خاطره امام صادق

. گفتشخصی به نام سمَاعه، به شتربانان خود ناسزا می

فت: و گاامام صادق عليه السلام شنيد و از او انتقاد کرد. 

د بها ن: ظلم کردن آاند. فرمودها در حقّ من ظلم کردهآن

 تر بود.است اما ناسزا گفتن تو زشت

 رهیز از مقابله به مثل پ -2

ع( شنيد که یك فردی به قَنبر یکی از )اميرالمؤمنين علی

ع( ناسزایی گفت، و او خواست مقابله )یاران آن حضرت

یَا قَنْبَرُ »ع( به او فرمود: )کرده و جواب دهد، حضرت

ن. بعد فرمود: حال که از مقابله به ، او را رهان ک«دَعْ!

تُرْضِ »مثل، خودداری کردی، خدا از تو راضی شد: 
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شيطان از خودداری تو « : تُسْخِطِ الشَّيْطاَنَ»و « الرَّحمَْنَ

فحش دهنده هم « : تُعَاقِبْ عَدُوَّكَ»شد. و عصبانی 

 (.118شرمنده شد. )أمالی، مفيد، ص 

حش و فحّاشی هم در حدیث داریم: حتی بازگو کردن ف

اثر فحش و ناسزا گفتن را دارد: این مطلب شامل 

بی أشود. )شرح نهج البلاغة، ابن محيطهای مجازی هم می

 ( .273، ص 20الحدید، ج 

 ادب در گفتار  -3

 فرماید:قرآن در باره آداب سخن گفتن، می

( : 23)اسراء/ « قَوْلاً کَریماً »سبت به پدر و مادر: ن -

 و عزتمند.سخن کریمانه 

 اشد. (: رسا ب63)نساء/ « قَوْلاً بَليغاً »وع حرف زدن: ن -

 ها نرم باشد.(: حرف44)طه/ « قَوْلاً لَيِّناً» -
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 ها متعارف باشد. ( : حرف5)نساء/ « قَوْلاً مَعْرُوفاً » -

 شد.(: نيکو با83)بقره/ « قُولُواْ لِلنَّاسِ حُسنْاً» -

ز بهترین ا( : 53)اسراء/ « نُ هِیَ أَحْسَ یَقُولُوا الَّتی» -

 سخنان باشد.

  دب و عادت به ذکر خداا -4

َ ذِكْراً كَ فرماید: ...قرآن می  وَ حُوهُ بُكْرَةً وَ سَب ِ  *اً ثِير اذكُْرُوا اللَّّ
ن اى كسانى كه ايما) « : 41و42احزاب/« »أَصِيلًا 
ام شح و صب ايد! خدا را بسيار ياد كنيد.و او را در هرآورده
 ح نماييد )و به پاكى بستاييد(.تسبي
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 ، حق گوش ی حقوقرساله

 حقِّ گوش  -1

یعنی؛ « .…مْعِ وَ أَمَّا حَقُّ السَّ»فرماید: ع( می)امام سجاد

م. حق گوش آن است که باید دروازبان )نگهبان( آن باشي

 ن همهایی که ارزش دارد استفاده کنيم. قرآو از شنيدنی

 فرماید:می

شنيديد  هرگاه( : )140، )نساء/....ِ« عْتُمْ آیاتِ اللَّهِ إِذا سَمِ» 
همنشينى  گيرد با آنان،آيات خدا مورد كفر يا تمسخر قرار مى

 انندم منكنيد تا به سخن ديگرى مشغول شوند، وگرنه شما ه
 (.آنان خواهيد بود.

 ان نیکوگوش و سخن -2

نَ أَحْسَنَهُ بِعُو يَ تَّ ف َ  وْلَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَ »فرماید: قرآن می

شنوند و آنان كه سخن را با دق ت مى( : )18)زمر/ ،....« 

نموده  تشاندايكنند، آنانند كه خداوند هبهترين آن را پيروى مى

 و آنانند همان خردمندان هستند.(



  

26 

 شود: پس از این آیه استفاده می

 ها را خوب گوش بدهيم. : حرفاول(

يم، ها و مطالب را بسنجودن حرف: صحيح و اشتباه بدوم(

حال! گوینده هر که و در هر سن و سالی باشد.  اگر 

 حرفش منطقی است بپذیریم. 

های خوب و منطقی را فوری پذیرفته و به : حرفسوم(

 ها عمل کنيم.آن

 ، فيلم و سریال وو بر همين اساس است، متن و کتاب

های همچنين مطالب متراکم و زیادی که در محيط

 مجازی هست. باید توجه کنيم که:

ا هنآ: آیا برای ما فایده دارد که عمر خود را صرف الف(

 کنيم؟.

توان و قدرت تشخيص بين مطالب حق و (: آیا ما ب

 باطل و قویّ و ضعيف را داریم؟. 

 : ما مسئول گوش و چشم و قلب خود بوده و باید ازج(

 ( 36ها مواظبت کنيم. )إسراء/ آن
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 وندری غير از این، اولویت ندارد؟. چون خدا(: آیا کاد

 را انتخاب کنيد.« اَحسن: بهتر»سفارش دارد که 

 پس ما حق نداریم هر کتابی و متنی را بخوانيم و هر

ای را نگاه کنيم چون ممکن است که فيلمی و منظره

قدرت تشخيص ما از مطالب و نکات و القائات ضعيف 

  رد.ا اثر منفی بگذاباشد و در روح و فکر و اعتقادات م
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توجه به سخن دانشمندان -3  

اتَ مقولِ مَن تَرَكَ الاستمِاعَ مِن ذَوی العُ»فرماید: می

وش گ(. یعنی؛ بدون 199، ص 1)کنز الفوائد، ج « عَقلُهُ

 ميرد.سپردن به سخن دانشمندان، عقل انسان می

 وپس شایسته است که هر انسان، حداقل با یك دانشمند 

ه اس ارتباط و یا یك شماره تلفن از او داشتاسلام شن

آمد، بتواند با آن ای پيش باشد که اگر سؤال و شبهه

 ارتباط برقرار نموده و مشکل خود را حل کند. 

 ها وش و تحقیق شنیدهگ -4

 ایمما حق نداریم هر حرفی را که شنيده و یا خوانده

 و هترتيب اثر داده، منتقل و بازگو کنيم. چه بسا شایع

دروغ باشد. به خصوص در دنيای گسترده و بدون 

تر و نظارت و کنترل صحيحِ دنيایِ مجازی، کار سخت

 شود.تر میو حسّاس تکليف ما مشکل

 فرماید:قرآن در این رابطه می
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، اگر یك (6)حجرات/ « إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا...»

د. تا صحّت آن فاسقی خبر آورد، تحقيق و بررسی کني

 ثابت شود. 

عزیزان! محيط مجازی مثل دیواری است که یکی 

ین بنویسد زنده باد فلانی و دیگی بنویسد مرده باد. ا

 چيزی نيست که بشود به آن اعتماد کرده و ترتيب اثر

 داد.
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 )حق چشم (رساله حقوق 

و اما حق بصرک » ع( فرمود: )العابدینامام زین

چشمت برتو آنست که برگردانی آنرا اما حق .... « : ) 

از چیزی که خداوند ترا از دیدن آن منع نموده است و 

بیجهت بهر طرف و هر چیز نظر نکنی ؛ مگر در جائی که 

موجـب پند و عبرتی باشد یا سبب بصیرت و بیداری 

گردد و یا علمی از آن استفاده شود زیرا چشم دروازهء 

  .پند و عبرت گرفتن است(

 و امانت الهیچشم  -1

مثلاً:  ت است.چشم امان«: الْعيَْن أَمَانَةٌ»ص( فرمود: )پيامبر

 به اگر ماشين فردی را به امانت گرفتيم تا مریض خود را

ین ، ابيمارستان برسانيم. حال! اگر با آن مسافرکشی کردیم

 خيانت در امانت است. 

ن آری! چشم، امانت الهی است و اگر در مسير الهی از آ

ن ای اده شود، خيانت در امانت است. لذا راه تشکر ازاستف

ه نعمت و امانت، آن است که در مسير رضایت خدا استفاد

ا شمايد شها قرار داد، و براى شما گوش و چشمها ودل)کنيم: 
 (78( )نحل/ شكر كنيد.



  

31 

 نِينَ ؤْمِ قُلْ لِلْمُ » فرماید: قرآن به مردان و زنان مؤمن می
ضْنَ مِنْ تِ يَ غْضُ مِنالْمُؤْ وَ قُلْ لِ » و ...« ارهِِمْ يَ غُضُّوا مِنْ أبَْص

 ...«أبَْصارهِِن

ه بگاه ناز يعنی؛ به مردان و زنان مؤمن بگو: چشمان خود را )
 نامحرم( فروگيرند.

 های ناروام و نگاهچش -2

ر ت مگاس ها در قيامت گريانخوانيم: تمام چشم* در حديثى مى
ناه بگريد، چشمى كه از گسه چشم: چشمى كه از ترس خدا 

اری د دهزنبسته شود و چشمى كه در راه خدا بيدار بماند و شب
 «. تفسير كنزالدقائق » و عبادت کند.

چشم، دل « العين رائد القلب»* امام على عليه السلام فرمود: 
چشم،  « العين مصائد الشيطان»كشد. و را بدنبال خود مى

ترين راه دورى از پوشى بهكمينگاه شيطان است. و چشم
 « غررالِكم » شهوات است.
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 زکات چشم -3

 مامهر چيزی مثل شتر و گاو و گوسفند ووو زکاتی دارد. ا

اح )مصب« ةِبْرَالْعِزَکاَةُ الْعَيْنِ النَّظْرَةُ بِ»ع( فرمود: )صادق

های عبرت و (: زکات چشم هم، نگاه51الشریعة، ص 

 آموز است.درس

  های سفارش شدهنگاه -4
 فرماید: مثلاً می

ه (: نگا614، ص 2)کافی/ ج « النَّظَرَ فِی الْمُصْحَفِ»_ 

 کردن به قرآن. 

 و نگاه به امام عادل، ) مثل اميرالمؤمنين ع( _ 

 و نگاه به کعبه و نگاه به صورت عالم عبادت است._ 

وَ »و نگاه به آفرینش، که مایه شناخت و معرفت است: _ 

 ( .18)غاشيه/ « رُفِعَتْ إِلىَ السَّماءِ کَيْفَ

  نگاه و غذا -5

( 24عبس/ )« هِطَعامِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسْانُ إِلى»فرماید: قرآن می

 لآیا غذا حلا -( که: پس بايد انسان به غذاى خود بنگرد.: ) 

 هداشتی است یا غير بهداشتی؟.ب -است یا حرام؟. 
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 ی حقوق ) حق دست (رساله

 

 و اما حــق یــدک» ع( فرمود: العابدین )امام زین

 : »..... 

ترجمه : اما حق دست بر تو آنست که به سوی حرام 

دراز نشود زیرا سبب عقوبـت و و عذاب خداوند در 

آخرت و ملامت و سرزنش مردم در دنیا خواهد بود ؛ 

و دستهایت را منع نکنی از چیزی که خداوند بر آن 

 ؛حیح و مشروع واجب نموده است . بلکه با استفادهء ص

 مامتدستهایت را موقر و بزرگ نما به این بیان کــه از 

چیزهای که حرام است دورش نگهداری و برای بدست 

آوردن آنچه که مفید اسـت باز وآزادش گزاری ؛ پس 

 در این صورت است که مورد احترام دیگران در دنیا و

  .پـاداش و اجر خداوند در آخرت قرار خواهی گرفت

 ، در فرهنگ اسلامیدست -1

، آیات و روایات زیادی داریم . در « دست » در باره 

نشانه قدرت است. مثلِ « دست » فرهنگ قرآنی، کلمه 
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گویند: فلانی در فلان اداره دست دارد. یعنی؛ اینکه می

 رسد. عامل نفوذی دارد. قدرتش می

صاحبان  ....« :أُولِی الْأیَْدی »فرماید: اینکه قرآن می

ها. دست« : اَیدی» دست و « : یَد(. »45ها. )ص/ دست

 ها.یعنی؛ صاحبان قدرت

در فرهنگ، کابردهای مختلفی مثلِ « دست » ی کلمه

کاری، دستِ بُرد، دستاندازی، دستدستگيری، دست

مایه و برای احترام نوازی، دستترحّم و مهربانی، دست

 گذاریم. به دیگران، دست را به سينه می

 در وضو  دست -2

 رت وهرگاه به نماز برخاستيد، پس صو فرماید: )قرآن می

 (  6( )مائده/  .دستهايتان را تا آرنج بشوييد

، یك تشت برایم «ایتينی بطشت»پيامبر )ص( فرمود: 

بياورید. تا من نحوه وضو گرفتن را یاد بدهم. و طبق 

وضوی شيعيان، به « هکذا وضوء رسول الله»روایات: 
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ص( )ترتيب و شکلی است که آن حضرت همان صورت و

 اند.وضو گرفته

 در قیامت دست -3

مران/ ع)آل « ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَیْدیکُمْ»فرماید : قرآن می 

ا از (: کيفر و عذاب الهی نشانه قهر خد51و انفال/  182

 عملکرد دستان خودتان است.

ست ایکی از چيزهایی که برای ثبت اسناد در دنيا معتبر 

ن( های دقيق و متفاوتی است که در آسر انگشت )با نقش

ا گویند: سرانگشت هيچ انسانی باست. به صورتی که می

های قدرت دیگری مثل هم نيست و این یکی از نشانه

 خدا در خلقت انسان است. 

 وِّیَ أَنْ نُسَ قادِرینَ عَلى بَلى»فرماید: حال! خداوند می

و ( انگشتان اه ما قادريم )خطوط سربلك( : )4)قيامة/ « بَنانَه
و  يامتر قدرا )به همان شکل که در دنيا بوده است بار ديگر 

 (.زنده کردن انسان،( دوباره خلق كنيم
فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ »فرماید: و در آیات دیگری می 

نامه اعمال او را )در قيامت،( یا به « : بِشِمالِه»یا « بِيَمينِه
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دهيم. )حاقة/ است او و یا به دست چپ او میدست ر

(، : 27)فرقان/ « یَدیَْهِ  یوم یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى»(، و : 25

گيرد. چون ظالم روز قيامت دو تا دستش را گاز می

ها مثل امضای نابجا و دزدی بسياری از ظلم و خيانت

 شود.وووو، با دست انجام می

 وا از روی ناراحتی گروهی که در قيامت، دستان خود ر

 گيرند، )چون آنان کسانی هستند که درحسرت، گاز می

دنيا دوست ناباب و منحرف انتخاب کرده، که باعث 

 گویند:اند،( و میانحراف آنان شده

مرا   گرفتم...اى واى بر من! كاش فلانى را دوست خود نمى) 
  (29و 28)فرقان/ .( گمراه ساخت
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 دست و انفاق  -4

نفاق و کمك به محرومان و مستمندان، در راه گرچه ا

ه ع( زیاد سفارش شد)خدا، در قرآن و روایات معصومين

 از وو نشانه ایمان و سخاوت انسان و ذخيره برای قيامت 

طرفی هم از بخل ورزیدن مذمّت و نکوهش شده است، 

( و وی،راما در باره انفاق کردن فرموده: از افراط )زیاده 

 اهی و بخل ورزیدن هم( پرهيز و دورییا تفریط، )کوت

 «29اسرا/»شود. 
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 )حق پا : قدم برداشتن (ی حقوق رساله

« : …و اما حــق رجلیک » ع( فرموده: )امام سجاد

ن ترجمه : اما حق پاهایت برتو آنست که از آن به عنوا

 را وسیله ای برای رفتن به طرف حرام استفاده نکنی و پا

بب استخفاف و زبونی تو میشود مرکب در راهی که س

ر قرار ندهی ؛ زیرا که این دوپا ترا حمل میکنند و سی

میدهند در مسیر دین و سبقت گرفتـن در کارهای خوب 

  .و قوتی نیست مگر به قوت پروردگار

 دم برای رفع مشکلات مردمق -ا 

 برداشتن مشکل مردم قدمحدیث داریم: کسی که برای 

وه بردارد مثل قدم برداشتن در راه مکه و بين صفا و مر

 حرکت کند برای رفع مشکل دیگران است. حتی اگر انسان

-و به نتيجه هم نرسد اجر خود را دارد. چون قرآن می

 فرماید:

كه و اين( : 39جم/ )ن«  وَ أَنْ ليَْسَ لِلِْْنْسانِ إِلاَّ ما سَعى» 
 ت.ان جز آنچه تلاش كرده، )بهره ديگرى( نيسبراى انس
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چه ر آناى نيست مگ: براى انسان بهرهفرمايدمی اين آيه سؤال:
 يگرتلاش كرده باشد، در صورتى كه در آيات و روايات د

 ، بهاعتخوانيم كه؛ انسان گاهى بدون تلاش و از طريق شفمى
 شود.بهشت وارد مى

 قف وفرزند صالح، و چون ممکن است فردی با تربيت  پاسخ:
تا  اما اردساختن مسجد و حسينيه و بيمارستان ووو ، قدمی برد

 عد ازکنند آن فرد حتی بها هست و مردم استفاده میاين
ی قدم سيسها بهره مند شود گرچه بعد از تأمرگش از خيرات آن

 برنداشته و مستقيماً سعى و تلاشى نكرده است. 

 دوری از تکبّر  پا و -2

 /)إسراء، ..« .رَحاً وَ لا تَمْشِ فِ الَْْرْضِ مَ » فرماید: یقرآن م

مين را تو ز  عاً و در زمين با تكبر  و سرمستى راه مرو، قط( : )37
 هانخواهى رسيد.(.نخواهى شكافت و در بلندى به كوه

دى، تقاو اين از جامعي ت اسلام اينكه علاوه بر مسائل اع
آمد و فت ر اى جزئى مانند سياسى، نظامى واقتصادى، براى كاره

 بيرون خانه نيز دستور دارد. از جمله اينكه:

اه رفتن، ر در  «61لقمان،  » «وَ اقْصِدْ فِ مَشْيِكَ » :الف
 رو باش.ميانه
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 راه و سرمستى كبر  تبا  در زمين «وَ لا تَمْشِ فِ الَْْرْضِ مَرَحاً » :ب
 نرو.

فرقان،  » «ناً رْضِ هَوْ لَْْ الَى عَ وَ عِبادُ الرَّحْْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ » :ج
ه تكبر  رابندگان خدا آنانند كه در زمين با آرامش و بى «63
 روند.مى

وچه و كدر   بوركند كه هنگام ع: از قارون ثروتمند هم انتقاد مىد
 «79قصص،  » شد.بازار، با تكبر  و جلال و جبروت ظاهر مى

 فتنراه ر  حضرت على عليه السلام نيز از اوصاف مت قين،
غه، البلاجنه » «و مَشيُهم التواضع» شمارد.متواضعانه را بر مى

 «.193خطبه

 ا و حفظ عفاف و تقوا پ -3

.. وَ  ..ؤْمِناتِ وَ قُلْ لِلْمُ » فرماید: ها میقرآن خطاب به خانم
 (31)نور/  ،« ينَتِهِنَّ...مِنْ زِ  ينَ فِ لا يَضْربِْنَ بَِِرْجُلِهِنَّ ليُِعْلَمَ ما يُْ 

اى به زمين ونه) و به زنان با ايمان بگو: ... پاى خود را به گ
 . نكوبند كه آنچه از زيور مخفى دارند آشكار شود.(
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 )حق شکم (ی حقوق رساله

حَقُّ  وَ أَمَّا»فرموده:  امام زین العابدین عليه السلام

آن را ظرف حرام   حقّ شکم آن است که« : …بَطْنِكَ

روی ها هم ميانهو چه زیاد. و در حلالقرار ندهی، چه کم 

آورد. و نشاط کنی. شکم پر، برای صاحبش کسالت می

 گيرد. را می

 حلال و حرام  رعایت -1

)عبس/ « هطَعامِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى»فرماید: قرآن می

ت  ن اسآپس بايد انسان به غذاى خود بنگرد . برای ( : 24
لی وامچگونه و با همدستی چه ع که بگاه کند که اين غذا

 بدست آمده است؟. آری!؛

  ابر و باد و مه خورشيد و فلك در کارند

 تا تو نانی به کف آری و غفلت نخوری 

   همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار

 شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری 
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 يابىكام  اگر ملاكهاى معنوى نباشد، انسان و حيوان در چون
  طبيعت، در يك رديفند. از غذا و

 گیری از غذا بهره -2

ز انگاه کنيم به غذای خود، که این انرژی و قدرتی که 

-آید، در کجا و برای چه چيز مصرف میآن بدست می

 بجا ه وکنيم؟. آیا به نماز، که دستور خدا است اهميّت داد

-یآوریم؟. مطالعه مفيد داریم؟. دست ناتوان را ممی

 گيریم؟. 

ها سفارشات معنوی و ا خداوند در کنار خوردنو لذ

 اخلاقی هم دارد؛

: (28)حج/ « مُواکُلُوا ... أطَْعِ»فرماید: یك جا می -

 بخورید و به دیگران هم انفاق کنيد.

(: 172)بقره/ « کُلُوا ... وَ اشْکُرُوا»در آیه دیگر:  و -

 بخورید و شکر گزار خدا باشيد. 

ون/ )مؤمن «... وَ اعْمَلُوا صالِحاًا کُلُو»و در آیه دیگر:  -

  ( : بخورید و عمل صالح و کار خيری انجام بدهيد.51
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 :( 141 /)انعام« کُلُوا ... لا تُسْرِفُوا»در آیه دیگر:  و -

 بخورید اما اسراف و پُرخوری نکنيد. 

( : 81)طه/ « لا تَطْغَوْا کُلُوا ... َ»و در آیه دیگر:  -

 مستی نکنيد.بخورید، اما طغيان و بد

از  :( 168)بقره/ « کُلُوا ... حَلالاً»در آیه دیگر:  و -

 حلال بخوردید. 

ه کص( فرمود: حقِّ خوردن و شکم آن است )پيامبر اکرم

کنار  تا گرسنه نشدید، نخورید، و قبل از سير شدنِ کامل،

 بروید.

ی دستورات و سفارشات بله! با هدایت اسلام، همه

 شود.  ت میپزشکی در خوردن رعای

  رخوریپُمذمّت از  -3
 مانِها از پُرخوری و درروایت داریم: بسياری از مریضی

 خوری است. ها با کم و مناسب آن

انِ لْطَنْ سُ مِکَانَ خاَرِجاً »ع( فرموده: )المؤمنينحضرت امير

اکم ( : شکم بر ما ح289)نهج البلاغه، حکمت « بَطْنِهِ

 نباشد. 
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(: بهترین 290، ص:  12افی/جدر روایت آمده: )ک

ش حالاتی که انسان با خدا دارد، آن وقتی هست که شکم

 ها شکم پر است.سبك و سر خالی باشد، و بدترین آن

وا صُومُ»لذا در روایت آمده: روزه باعث سلامتی است: 

 (. 342، ص 1)دعائم الإسلام، ج « تَصِحُّوا

 باشد، واگر کسی سير « : ما آمن بی»در روایت آمده: 

اش گرسنه، مسلمان نيست و به من )خدا( ایمان همسایه

 ندارد.
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 )«1»نمازحق (حقوق  یرساله

 حَقُّ فَأَمَّا»فرماید: امام زین العابدین عليه السلام می

عقول، ص )تحف ال «هِاللَّ لَىإِ وِفَادَةٌ  أَنَّهَا تعَْلَمَ فأََنْ الصَّلاَةِ

 شوی. ی مهمان خدا می: حقّ نماز آن است که بدان (258

 گاه و آثار نماز جای -1

ع( )يت پانزده درصدِ هزاران روایاتی که از پيامبر و اهلب

 ودر باره مسائل اسلام و دین، آمده در باره اهميّت 

 جایگاه نماز است. 

 ت؛اس نماز در ادیان و پيروان دیگر انبياء الهی هم بوده

« الصَّلاةبِ أَوْصانی»گوید: ع( می)حضرت عيسی -

ده ارش كر ام )خداوند( مرا به نماز سفتا زنده( : 31)مریم/ 
 است. 

 لاةَالصَّ أَقِمِ»فرماید: خدا به حضرت موسی )ع( می_ و 

  د من باشى.و نماز را بپادار تا به يا( : 14)طه/ « لذِِکْری

يا شُعَيْبُ أَ  »گفتند: ع( می)و مردم به حضرت شعيب_ 
دهد كه عيب! آيا نمازت به تو فرمان مى)اى ش« : …صَلاتُكَ 
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 پرستيدند رها كنيم؟(.)به ما بگويى( آنچه را كه پدرانمان مى
 ( 87)هود/ 

 عَلْنیاجْ رَبِّ»خواهد: ع( از خدا می)و حضرت ابراهيم_ 

 (. 40)ابراهيم/ « الصَّلاةِ مقُيمَ

و با رغبت ( : 90)انبياء/ « رَغَباً وَ رَهَباً»فرماید: قرآن می

 ید :فرماتوجّه نماز بخوانيد. و امام زین العابدین )ع( می

 اغِبِلرَّا لِيلِالذَّ مَقَامَ فِيهَا تَقُومَ»نماز با خضوع باشد: 

 (. 258)تحف العقول، ص « الرَّاهبِِ

 آری! نماز بدون توجه و معرفت، اخلاص و خضوع، مثلِ

 های مصنوعی و پلاستيکی، خاصيّتی ندارد.ميوه

و  (14)طه/ « ذِکْریلِأَقِمِ الصَّلاةَ »یاد خدا است: نماز،  -

هِ للَّ اذِکْرِألا بِ»یاد خدا اطمينان آور و آرام بخش است: 

قّ، پرواز ( ونتيجه اطمينان در مسير ح28)رعد/ « تَطْمَئِنُّ

 به سوی خدا و قرار گرفتن در ميان بندگان خاصّ خدا

« ربَِّكِ  إِلى جِعیارْ *نَّةُ یا أیََّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِ»است: 

 (.28و  27)رعد/ 
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مسجد در فرهنگ اسلام -2  

مسجد که محل عبادت و نماز است و در قرآن و 

ع( )احادیث، کلمات نورانی پيامبر و امامان معصوم

 های زیادی بر اقامه نماز و به خصوص شرکت درسفارش

د نماز جماعت، در مسجد شده است، اما در حقيقت، مسج

 پایگاه مهم دینی و فرهنگی است. 

ا يَ عْمُرُ مَساجِدَ اللَِّّ » فرماید: قرآن می اجد )مس« : ...َ  إِنمَّ
ايمان  يامتقوز ر خدا را تنها كسانى بايد آباد كنند كه به خدا و 

خدا  ز ازپردازند و جدارند و نماز را به پا داشته و زكات مى
 (.فتگان باشند.ياترسند. اميد است كه آنان از رهنمى
 «18توبه/»

آری! مسجد، پايگاه مه م عبادى، سياسی و اجتماعى 
مسلمانان است. بنابراين، هم متول يان آن بايد صالح و پاك 

اش هايش سازنده و تربيت كننده، هم بودجهباشند و هم برنامه
مشروع و حلال باشد و هم مسجديان اهل تقوا . وگرنه اگر 

ان و سلاطين باشند و پيشنمازان، سازندگان مساجد، جب ار 
حال، طبعاً سواد و ترسو و خادمان نيز وارفتگان بىافراد بى
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مساجد از هدف اصلى خود كه آبادى معنوى است، دور 
  خواهند ماند.

جاع د، شاگر امام جماعت و متولِ  و مسئولين امور مسجپس 
 ود.هاى ضد  ظلم خواهد بباشند، مسجد نيز كانون حركت

 ادت و نیّت الهی عب -3

 نْتَهِوَ ا»گوید: امام سجّاد )ع( در دعای مکارم الأخلاق می

ت مرا از دایا! نيّخ« هِوَ انْتَ«. »بنِِيَّتِی إِلَى أَحْسَنِ النِّيَّاتِ

 ها قرار بده.خالصترین( نيّت)بهترین
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 «(2»رساله حقوق ، )حقّ نماز

ا فام »د: فرماییامام زین العابدین )ع( در باره حقِّ نماز م

 «..... حق الصلاه 

ترجمه : اما حـق نمـاز پس بـدان که آن حضور در 

محضرخـداونـد متعال است و تـو در برابر خداوند 

متعال ایستاده ای ؛ پس وقتی متوجه این نکته شدی 

سزاوار برای تو آنست که حاضرشوی در این محضر 

به  مانند عبد ذلیلی که رغبت به تقرب ونزدیک شدن

(  مولایش را دارد و درحالیکه از او )به سبب گناهانت

هراس داری بــه لطف و کرم او امیدوارباش و 

بامسکنت و بیچارگی به تضرع و زاری بپرداز و حضور 

 در محضـر او را بزرگ بدان ؛ با آرامش جسم و جان و

توجه کامل بـه معبـود انس و جان تواضع و اظهار 

ا از عذاب و آتش تمنا کن بیچارگی کرده آزادیت ر

 زیرا که گناهان و خطاها تو را در بند کشیده اند و

بسوی هلاکت و نیستی برده اند ؛ و قـوتی نیست مگر 

  .بـه قوت خداوند متعال
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اند، بالای پنجاه تا ای نوشتهبود که ایشان یك رساله 

ودت خ ّحق. از حقّ افراد، اوّل حقّ خدا و بعد حقّ بعد حق

 شم،چ(، بعد اعضای بدن: حقّ پا، حقّ دست، حقّ )حقّ نفس

هایی که ها. الآن توی حقحقّ گوش، بعد حقّ عبادت

ای یك حقّی یا دو حقّی را گویيم، تو هر جلسهداریم می

الآن بحثمان حقّ نماز است که راجع به نماز  گویيم،می

 گویند.چه می

 جای آوردن حقّ کارهاب -1
 ادا ر خير و خوبی حقِّ آن رافرماید: در هر کاقرآن می

 قَّحَ »کرده و خوب انجام دهيد. مثلاً: در تلاوت قرآن، 

حَقَّ » ، حق تلاوت را و در تقوا :(121)بقره/ « تِلاوَتِه

حَقَّ » (، حق تقوا را و در جهاد:102)آل عمران/ « تقُاتِه

ه (. حق جهاد را ادا کنيم. به گفت78)حج/ « جهِادِهِ 

ین گویند: تا آخرین نفس و آخرگان میمجاهدین و رزمند

 قطره خون، باید در مقابل دشمن ایستاد.



  

51 

ن آقِّ فرماید: اگر توان ندارید حالبته! در آیه دیگر می

لاش ن تآکار را ادا کنيد، حدِّ أقل به حدّ توان در انجام 

 (. 60)انفال/ « أَعِدُّوا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُم»کنيد: 

 حق نماز  -2

 از،ت و روایات، مراحلی برای بجا آوردن حقِّ نمدر آیا

 آمده است ؛  

 /نساء)« واحَتَّى تَعْلَمُ»فرماید: الف(: نماز آگاهانه.  می

 گویيد.ی(، )در نماز توجه داشته باشيد،( تا بدانيد چه م43

بُّ إنّی أح»ع( فرمود: )ب(: نماز عاشقانه. امام حسين

-و به آن عشق می من نماز را دوست دارم« : الصَّلوة

 ورزم. 

( : 14)غافر/ « مُخْلِصينَ لَهُ الدِّین».... ج(: نماز خالصانه: 

ته  يراسو پاپس خدا را بخوانيد در حالِ كه دين خود را براى 
شد ر ى شما، سبب ايد. چون دعا و اظهار نياز خالصانهكرده

 .شماست
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-یکی از شرائط صحيح بودن عبادات و نماز، اخلاص 

 نَّ قُلْ إِ »آن فقط برای رضای خدا،( داشتن است: )انجام 

من و عبادات  بگو: همانا نماز« : 162نعام/ا »، ...« صَلاتِ 

يان هانجمن و زندگى من و مرگ من براى خداوند، پروردگار 

 است.

، ازنمبنابر اين اگر در هر قسمت و مرحله از عبادات و 
که مثل توپ ورزش است  شود.اخلاص نباشد، باطل می

 شود.   اگر سوراخ شود، بازی تعطيل می

 /ؤمنون)م« صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ  هُمْ فی»(: نماز خاشعانه: د

رمی ، نخشوع همان كسانى كه در نمازشان خشوع دارند.( : 2

 قلب است. 

« مُونَ صَلاتِهِمْ دائِ  عَلى»ه(: نماز دائمی و مستمرّ : 

  دارند. آنان كه بر نمازشان مداومت( : 23)معارج/ 
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 نياز انسان به دين

 بينى ماد ى يا الَىجهان -1

يا  اردجهان بينی، يعنی؛ آيا اين دستگاه آفرينش صاحب د
آيا اين  ه؟.نه؟. يعنى؛ شعور و تدبيرى بالاى سر آن هست يا ن
يا آه؟.  نيادستگاه آفرينش آينده، معاد، حساب و کتابى دارد 

يد و د اه؟. به اين نگرفتار و كردار ما زير نظر هست يا نه
، جهان بينى، گويند. پس چه نظر و ديدى درباره هستى

 آفرينش و وجود خود، داريم.

 وحال! اگر به اين نظر رسيديم که اين هستى، صاحب 
 عتقدمگر ا حساب دارد، اين را جهان بينیِ الَى گويند. اما 

ون شديم که دستگاه آفرينش، بى خالق و بی صاحب و بد
 ينىاب و کتاب و معاد است، آن را جهان ببرنامه و حس
 مادى گويند.

 ؛نواع نيازهاى انسانا -2

ثلِ مدى. : نيازهای شخصى و مااول* انسان نيازهايی دارد؛ 
م هها خوراك و پوشاك و مسكن. گرچه انسان روی زمين، تن

 ها نياز دارد.باشد به اين
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يك  د دراهن: نيازهاى اجتماعى. اگر مثلًا پانصد نفر بخو دوم
  ندگیری ز ای درس بخوانند و يا هزاران نفر در يک شهمدرسه

 کنند نياز به مقر رات و امکاناتی دارند.

 : نيازهای عالی سوم

و ارای ه بکاگر بگوئيم: نيازهای انسان، )با شرافت و کمالی  
 وقائل هستيم،( فقط نيازهای شخصى )خوراک و پوشاک 

 د. وارننيازها را د مسکن،( است. خوب حيوانات هم که اين
ه کيم  بيناگر بگوئيم: نيازهاى شخصى و اجتماعی. باز می

ندگی  عی ز تماحيواناتی هم مثلِ زنبور، مورچه و موريانه هم اج
 ی ازبعض ها حاکم است. بلکهکرده و قوانينی بر زندگیِ آن

 . پسستندهها در اين امور از ما بهتر، دقيقتر و جلوتر آن
 تریِ انسان به چيست؟.شرافت و کرامت و بر 

 ی وپس شرافت، کرامت و برتریِ انسان به نيازهای فرد
ی ماعاجتماعى نيست. چون حيوانات هم زندگی فردی و اجت

 ى همهبر دارند.مثلِ زنبور عسل زندگی دستجمعی و ملكه و ر 
 دارند.

آری! انسان علاوه بر نيازهای فردی و اجتماعی يکسری نياز 
است از شناخت و آگاهى به  عالِ هم دارد که عبارت
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سرچشمه هستى، شناخت هدف و سعی و تلاش برای تکامل، 
تا رسيدن به هدف و مقصود از خلقت و بروز استعدادها و 

 اخلاق و رفتار انسانی را هم نياز دارد. 

 ؛معناى دين -3

نسبت به  دين چيست؟ : دين يعنى؛ آگاهى و شناخت
 دگیِ و خالق و زن سرچشمه هستی و اينکه اين دنيا صاحب

ار ختياانسان، حساب و كتابى دارد. و بجای اينکه ما در 
. شيمشيطان و هوس شيطانیِ و حيوانیِ خود و ديگران با

 مطيع دستورات خدا، خالقِ خود، باشيم. 

فرمود: انسان هر کالايی را كه شهيد نواب صفوى )ره( مى
فترچه کند، يك دفترچه هم همراه آن هست. اين دخرىداری می

کند. قرآن هم  ما را به بهترين راهِ استفاده از آن را راهنمايی می
 کتابِ راه زندگی از طرف خالق انسان است.
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  «انسان و تکليف»

 ام حج ت خداوند اتم -1

دادن عقل و  خداوند با فرستادن انبياء، قانون، كتاب آسمانى،
ام  ا تممهدايت ما توسط انبياء و امامان )ع(، حجت را بر 

. و برای  (149ام/ انع) «فَلِلَّهِ الِْجَُّهُ الْبالِغَهُ »كرده است: 
ا هام آنر انجا برسيدنِ ما به کمال، دستوراتی را فرستاده و ما ر 

 تکليف کرده است. پس تکليف، شرافت و کرامت انسان
 رسد. است. ولذا هيچ حيوانی به تکليف نمی

ن آ ن بايد بهحال! برای رسيدنِ به آن کمال، اول انسا
 نسانز ادستورات، علم و آگاهی پيدا کند. لذا در قيامت ا

آيا  (9طوسى، ص )أمالِ «أَ كُنْتَ عَالِماً » کنند:سؤال می
 «مْتَ عَلَّ ت َ لَا أَ فَ »دانستی، دانستى؟. و اگر نمیات را مىوظيفه

ا، اقدام هچرا براى آموختن آن (177، ص 1)بحارالانوار، ج 
؟. ردىگويند: چرا عمل نكبه دانشمند، مى و تلاش نکردی.

 گويند: چرا ياد نگرفتی؟.و به جاهل مى

داريم كه: خداوند از جاهل عهد و « وافى » حديثی در كتاب 
پيمان گرفته كه سراغ عالِ برود و بياموزد و از عالِ پيمان گرفته  
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كه سراغ جاهل برود و به او بياموزد و جاهل هم بايد به سراغ 
 رود.عالِ ب

  تکليف و قدرت -2

 لا»فرمايد: يكى شرائط تكليف، قدرت است. قرآن می
ُ نَ فْساً إِلاَّ وُسْعَها د هيچ  : خداون (286 ره/)بق «يكَُلِ فُ اللَّّ

 كند(. آری!اش تكليف نمىكس را جز به اندازه توانايى
 سانىآنِ اسلام، دي تكاليف الَى، بيش از توان انسان نيست.

 گيری.است، نه سخت

ُ بِكُمُ الْيُسْ »و در آيه ديگر:  يعنى؛  : (185 /بقره) «رَ يرُيدُ اللَّّ
يك  نجامر اخدا براى شما آسانى را اراده كرده است. و اگر د

 هاد،جلِ افتد، مثسرى كارها و دستورات، انسان به زحْت می
ه ست ک، ابراى دفاع از وطن، دفاع از جان، مال و آبرو ووو

تر انسان دفاع نكند، از حيوان عقبواجب است. و اگر 
س پكنند. ها هم در مقابل حْلات دفاع مىاست. چون حيوان

 كند كه ما هم دفاع كنيم. شرف انسانيت اقتضا مى

 تکليف و عقل  -3

از شرايط تكليف عقل است . و اين  امر بسيار روشن است  
كه انسان ديوانه تكليفى ندارد. و اسلام به عقل و تعق ل و 
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وجه به فهم و درک تکاليف و هدف، عنايت زيادی دارد. ت
آيات زيادی در قرآن داريم که خداوند ما را به بکارگيری عقل 

و تحقيق و بررسی و درک اموری تشويق و ترغيب نموده و از  
 فرمايد:کنند، انتقاد میکسانی که تعق ل و تفکر نمی

( بيدهاخو )خردمندان( كسانى هستند كه ايستاده و نشسته و )
ديشه  انها و زمينكنند و در آفرينش آسمانبر پهلو ياد خدا مى

ا تى ر هس گويند:( پروردگارا! اينكنند )و از عمق جان مىمى
 (191)آل عمران/(.اىباطل و بى هدف نيافريده

: رمايدفیمالبته! عقل با حيله  و خدعه فرق دارد. علی )ع( 
: عقل  (11 ص، 1 ج)كافى،  «..العقلُ مَاعُبِد بِهِ الرَّحَْْنُ.» 

 كند. آن است كه ما را به راه خدا نزديك

 « قربه الِ الله»کليف و ت -4

ی قدم م الَتقيانسان برای پيمودن راهِ تکامل، بايد در راهِ مس
ا ر ود خبرداشته و تلاش کند. ولذا بايد اعمال و تکاليف 

 س اگرپيم. براى رضاى خدا انجام ده« قربه الِ الله»باني ت 
يا و ت ر ني   وواجبات، مثلِ نماز براى غير خدا )مثلًا به قصد 

وَ لا »يد:فرماخودنمايی باشد،( من باطل است.  چون قرآن می
 (.110)كهف/  «يُشْرِكْ بِعِبادَهِ ربَِ هِ أَحَداً 



  

59 

 )نيازمندانصدقه: (رساله حقوق 

علم و اما حق الصدقه فان ت: » )ع(  امام زین العابدین

 ...« :ذخرک عند ربک  انها

 

و ترجمه : اما حق صدقه پس بدان که آن ذخیره ت

 ست در نزد پروردگار؛ و امانتی از تـو نزد خداوندا

ن متعال که نیاز به شاهد ندارد ؛ پس و قتی متوجه ای

جهت شدی ؛ به آنچه که مخفیانه و بدون اطلاع 

 دیگران نزد خداوند به امانت می گزاری بیشتر مطمئن

  .تا آنچه را که به طور علنی و آشکار بـاش

 

 و قیامت  صدقه -1

ست. برای قیامت ما ا ذخیرهصدقه بدانیم که باید 

 فرماید:قرآن می

« : ) 96نحل/»، ..« .اقٍ ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ ب» 

رسد، وآنچه نزد آنچه نزد شماست به پایان مى

 .(.خداست باقى وپایدار است
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، گذاریمیده مسپردر بانک ما پولی را که مثلِ 

 ناراحت نیستیم که تمام شد و از دست ما رفت.

  منّت گذاشتن وصدقه  -2

فرماید: برای کمک خود به دیگران، ع( می)حضرت

 ها منّت نگذاریم.بر آن

و صداقت در ایمان علامت ایمان است. دادن صدقه 

ه بر دیگرانی ک کند که مابه خدا و قیامت، ایجاب می

ایم منّت نگذاریم. چون در ها کمک کردهبه آن

وَ یَأْخُذُ »حقیقت، خدا گیرنده صدقات است: 

 . (104)توبه/ « الصَّدَقاتِ

مل ولذا خداوند در قرآن، از نماز و ادای زکاتی ، )شا

 همه نوع صدقه،( که با کسالت و اکراه و منّت انجام

.  (54)توبه/ « مْ کُسالىوَ هُ»فرماید: شود، انتقاد میمی

 (.6. )مدّثر/(54)توبه/ « وَ هُمْ کارِهُون»

انسان را بعد از مال و با توجه به اینکه خداوند  

فرماید، جای دادن، برکت داده و جبران میزکات 



  

61 

« یُرْبِی الصَّدَقاتِ»نگرانی و منّت گذاشتن نیست. 

آب زلالی که هرچه از آن  . مثلِ چشمه(276)بقره/ 

 شود.برداشته شود، جای آن پُر می

  نشانه ایمان ،صدقه -3

، نشان «صَدَقَةٍ»است. « صِدق»، از «صِداق»و « صَدَقَةٍ»

یا مهریه، « صِداق»صداقت در ایمان به خدا و 

ى صِدق و راستى در علاقه به همسر است. نشانه

یعنی؛  (41ال/ )انف« إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ» فرماید:اینکه می

ت امور مالی در قالب صدقه، خمس و زکات پرداخ

 نشانه ایمان است.
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 (2رساله حقوق: حق نيازمندان )

 فظ کرامت نیازمندان، ح -1

 وبه هنگام کمك به نيازمندان و محرومان، باید آبرو 

ا بکرامتشان حفظ شود و تحقير نشوند. مثلاً: ما باید 

 دهکارمندهای شهرداری و رفتگرها، با عزّت برخورد کر

 وریو از بکار بردن الفاظ اهانت آميز و سبك پرهيز و د

ها برای راحتی و بهداشت و آسایش ما کنيم. چون آن

 .ها را حفظ کنيمکشند. لذا باید احترام آنزحمت می

 داستان تاریخی؛

 ه واميرالمؤمنين علی )ع( با غلامش قنبر به بازار رفت

تر و حضرت )ع( دو لباس، یکی معمولی و دیگری شيك

و  نينگرانتر، که به قنبر داد، قنبر گفت: شما اميرالمؤم

تر را به من آقای من هستی چرا لباس بهتر و شيك

پوش باشی. دادی؟!!. فرمود: تو جوان هستی و باید شيك

 این عزت و کرامت زیر دستان است. 
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 بهترین نیکی  -2

 ما ا تحُِبُّونَ وَ وا ممَّ قُ فِ  تُ نْ لَنْ تنَالُوا الْبِرَّ حَتىَّ » فرماید: قرآن می
َ بِهِ عَ تُ نْفِقُوا مِنْ شَيْ   (92مران/ ع)آل ، « يم  لِ ءٍ فإَِنَّ اللَّّ

 وستديابيد، مگر آنكه از آنچه )هرگز به نيكى دست نمى
اق  انف را داريد، )در راه خدا( انفاق كنيد و بدانيد هر چه

 كنيد، قطعاً خداوند به آن آگاه است.(.

 تاريخی؛ * چند داستان

اول: ابوطلحه انصارى، بيشترين درختان خرما را در مدينه 
ترين اموالش بود. اين باغ كه روبروى داشت وباغ او محبوب

مسجد پيامبر صلى الله عليه و آله واقع شده بود، آب زلالِ 
گاه وارد آن خدا صلى الله عليه و آله گاه وبىداشت. رسول

يد. اين باغِ زيبا و عالِ، نوشى آن مىشد واز چشمهباغ مى
گفتند. وقتى آيه درآمد كلانى داشت كه مردم از آن سخن مى

او خدمت پيامبر رسيد  ...«لَنْ تنَالُوا الْبِرَّ حَتىَّ » نازل شد كه
ترين چيزها نزد من اين باغ است، وعرض كرد: محبوب

خواهم آن را در راه خدا انفاق كنم. پيامبر صلى الله عليه و مى
له فرمود: تجارت خوبى است، آفرين بر تو، ولِ پيشنهاد من آ

آن است كه اين باغ را به فقراى فاميل و بستگان خويش 
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تفسير كبير  » دهى. او قبول كرد وباغ را بين آنان تقسيم كرد.
 «.81، ص 2بخارى، ج البيان؛ صحيحومجمع

  من دوم: چند نفر مهمان ابوذر شدند، ابوذر گفت: چون
يه  ذا تهغو  دارم، شما خودتان يكى از شتران مرا نحر گرفتارى

د و حت شراكنيد. آنها شتر لاغرى را انتخاب كردند. ابوذر نا
آن را براى  پرسيد: چرا شتر فربه و چاق را نياورديد؟ گفتند:

بر من وز قن ر منياز آينده تو گذاشتيم. ابوذر فرمود: روز نياز 
 «البيان.تفسير مجمع » است.

به  وسىتى فاطمه زهرا عليها السلام را در شب عر سوم: وق
اى بردند، فقيرى از حضرت پيراهن كهنهخانه شوهر مى

لَنْ » يهآين درخواست كرد. فاطمه زهرا عليها السلام به ياد ا
 د.او بخشي ا بهر وسيش افتاد و همان پيراهن عر  ...«تنَالوُا الْبِرَّ 

غى  بار ا ديد كه دبن جعفر، غلام سياهى ر چهارم: عبداللّ  
ابر بر  كند، به وقت غذا سگى وارد باغ شد و دركارگرى مى

 خود گاهاى به او داد، باز سگ با نغلام نشست. غلام لقمه
تا  داد او تقاضاى غذا كرد، غلام غذاى خود را لقمه لقمه به

 خورى؟تمام شد. از او پرسيد: خودت چه مى
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  ردى؟ا كاين كار ر گفت: من امروز سهمى ندارم. پرسيد: چرا 
  ازللّ  گفت: اين سگ از راه دور آمده و گرسنه بود. عبدا

غلام را  يد،فتو ت اين غلام تعج ب كرد. آن باغ و غلام را خر 
 «تفسير المنار.» آزاد كرد و باغ را به او بخشيد.

  اولویت احسان و انفاق به والدین -3

هُ وَ  إِياَّ لاَّ إِ دُوا بُ ربَُّكَ أَلاَّ تَ عْ  وَ قَضى»  فرماید:قرآن می
پروردگارت مقر ر  « : )23اسرا/»، « بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً...

گر ا يد. كن  داشت كه جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكى
نان ه آبيكى از آن دو يا هر دو نزد تو به پيرى رسيدند، 

 ده ومگو و آنان را از خود مران و با آنان سنجي« اف»
 ه سخن بگو.(.بزرگواران

ضرت د حاحسان به والدين، از صفات انبياست. چنانكه در مور 
  «39، ريمم » «بَ رًّا بِوالِدَتِ » عيسى عليه السلام، توصيفِ 

 بِالْقُرآن قُلُوبَنا نَوِّر اللّهُمَّ

 الْقُرآن بِزینَةِ اَخْلاقَنا زَیِّن اللّهُمَّ

 الْقُرآن شَفاعَةَ ارْزُقنا اللّهُمَّ

 بِالْقُرآن ذُنُوبَنا اغْفِرلَنا اللّهُمَّ

 بِالْقُرآن صَلاتَنا تَقَبَّل اللّهُمَّ
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